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 معمار دستگاه عدالت
 یادی از حسن پیرنیا، ملقب به »مشیرالدوله« نخست‌وزیر احمدشاه

که در اعتراض به واگذاری اعطای امتیاز راه‌آهن خرمشهر-خرم‌آباد به انگلیس در چنین روزی از وزارت استعفا کرد

مریـم شـیعه| صبـح ۲۸آذر ۱۲۷۸ اسـت و حیـاط 

مدرسه‌ای تازه‌ساز، میزبان مردانی است که با 
لباس‌های رسمی از راه می‌رسند. تابلو »مدرسه 
علـوم سیاسـی« بـالای سـردر چوبـی آن آویـزان 
اسـت و جوانـی بـا کلاه پهلـوی تیـره، دفترچـه 
گردان ایسـتاده اسـت و با  در بغل، لبه صف شـا
لبخند محوی از سر رضایت، نگاهشان می‌کند. 
خـودش هـم نمی‌دانـد امـروز چـه نقطـه عطفـی 
را زندگـی می‌کنـد. نمی‌دانـد باعث‌وبانـی چـه 
اتفاقـی بـه وسـعت ایـران شده‌اسـت. در میانـه 
جمـع رجـال، ایسـتاده اسـت و از اینکـه بالاخـره 
توانسـته قدمـی بـرای نظـم و قانـون بـردارد، تـه 
دلش راضی‌ است. وقتی از او می‌خواهند چند 
کلمه‌ای حرف بزند، کاغذها را جا‌به‌جا می‌کند 
و در برابـر چشـم‌ ده‌هـا نفـر از حقـوق بین‌الملـل 
می‌گوید. او درباره موضوعاتی حرف می‌زند که 
آینده ایران را در آن سوی مرزها روشن می‌کند. 
می‌خواهد از دل این مدرسه، دیپلمات‌هایی 
قـد بکشـند کـه بتواننـد از حـق ایـران در برابـر 
کشـورهای دیگـر دفـاع مشـروع کننـد. فرمـان 
مظفرالدین‌شـاه کـه قرائـت می‌شـود، افتتـاح 
رسـمی مدرسـه را اعالم می‌کنـد. از همـان 
لحظـه، اتاق‌هـای روشـن مدرسـه، جایـی بـرای 
تمرین نگارش نامه‌های رسمی، ترجمه قوانین 
ملـل دیگـر و آشـنایی بـا آیین‌هـای دولـت‌داری 
یـر چتـر وزارت خارجـه  می‌شـود. مدرسـه ز
اداره می‌شـود، معلمـان از میـان اهـل قلـم و 
قانـون برگزیـده می‌شـوند و خـودش پـای تختـه 
می‌ایسـتد تـا حقـوق بین‌الملـل درس بدهـد. 
کسـی هنـوز نمی‌دانـد کـه همیـن نهـاد، سـال‌ها 
بعـد بـا مدرسـه حقـوق درهـم می‌آمیـزد و پایـه 
دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه 
تهـران می‌شـود. بااین‌حـال حـس می‌کننـد کـه 
ایـران امـروز، دولتـی نـو را تمریـن می‌کنـد؛ دولتـی 
کـه کارمنـد آموزش‌دیـده دارد، نامـه رسـمی‌اش 

زبان معیار دارد و قانون را نه از شفاه، که از متن 
می‌خوانـد. این‌گونـه اسـت کـه مدرسـه علـوم 
سیاسـی از دل تهران سـربرمی‌آورد و نخسـتین 

کلاس رسـمی سیاسـت ایـران می‌شـود.

قانون در قامت نهاد
گشته است، اما بوی انقلاب۱۹۰۵  از روسیه باز
تـب  ر  ن د ا . تهـر سـت ه ا نـد نـش ما ر جا د
عدالتخانه می‌سوزد و او در کمیسیون تدوین 
. متن‌هـا  نـه می‌نشـیند لتخا ا مـه عد م‌نا نظا
را مـی‌کاود، قانون‌هـای ملـل را می‌خوانـد و 
ر  د طه صـا و ن مشـر مـا . فر یسـه می‌کنـد مقا
می‌شـود و او متـن را بـرای مـردم قرائـت می‌کنـد. 
بعد نوبت نظام‌نامه انتخابات و قانون اساسی 
اسـت و نقـش مترجـم تطبیقـی را بـازی می‌کنـد. 
بند‌به‌بنـد، تجربـه فرانسـه و بلژیـک و روسـیه را 
بـه زبـان فارسـی درمـی‌آورد تـا قانـون اساسـی 
ایـران بـا منطـق دموکراتیـک عصـر هماهنـگ 
شـود. کمـی بعـد، پایـش بـه وزارت عدلیـه بـاز 
می‌شـود و او بـه جـای وعـظ، متـن می‌نویسـد. 
»قانـون اصـول تشـکیلات عدلیـه«، »قانـون 
کمـات حقوقـی« کـه نخسـتین آیین  موقتـی محا
کمـات  دادرسـی مدنـی اسـت و »قانـون محا
جزایـی« یـا همـان آییـن دادرسـی کیفـری؛ همـه 
و همه از آثار ماندگار اوست. برای عبور قانون 
از میدان‌های پرسنگلاخ، با سیدحسن مدرس 
همـراه می‌شـود. ترکیبـی از عقـل حقوقـی و نفـوذ 
وحانـی صاحب‌اعتبـار را بـه کار  فقهـی یـک ر
یـن  ا یـش  ش‌ها نتیجـه همـه تلا د و  می‌گیـر
کندگـی  کـه رسـیدگی قضایـی از پرا می‌شـود 
فتاوا به نظم آیین‌نامه‌ای می‌رسد. دادگستری 
صاحـب تشـکیلات می‌شـود و حقـوق شـکلی 
وارد زبـان فارسـی حقوقـی می‌گـردد. سیاسـت 
خارجـی هـم از نـگاه او صرفـا عبـور از مرزهـای 
جغرافیایـی نیسـت. در مقـام وزیـر خارجـه، در 
برابـر قـرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیـس، یادداشـتی 
بی‌اعتبارکننـده بـه سـفارت بریتانیـا می‌فرسـتد 

و در جنـگ جهانـی اول، بـر بی‌طرفـی اصـرار 
گـذاری  می‌کنـد. همچنیـن در اعتـراض بـه وا
(–خرم‌آباد  امتیـاز راه‌آهـن محمـره )خرمشـهر
بـه بریتانیـا اسـتعفا می‌دهـد و ایـن کناره‌گیـری 
به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از مخالفت رسمی 
با امتیازدهی به خارجی‌ها در کارنامه سیاسی 
او ثبـت می‌شـود. این‌هـا همـه کنـار هـم، پرتـره 
کسـی را می‌سـازد کـه مشـروطه را فقـط شـعار 
نمی‌بینـد؛ آن را بـه آییـن و رویـه تبدیـل می‌کنـد 
تا دولت قانون در ایران، شکل نهاد پیدا کند.

از نائین تا امامزاده صالح
»حسـن پیرنیـا« در سـال‌۱۲۵۰ خورشـیدی  در 
زا نصـرا... خـان  نائیـن زاده شـد. پـدرش میـر
نائینی )مشیرالدوله( بود که بعدها این عنوان 
از پـدر بـه پسـر رسـید. میـرزا نصـرا... نخسـتین 
وطه بـود. حسـن  رای عصـر مشـر رئیس‌الـوز
پیرنیـا آموزش‌هـای مقدماتـی را در مکتـب 
گذراند و سپس برای تحصیل راهی روسیه شد. 
در مدرسـه نظـام و دانشـکده حقـوق مسـکو 
درس خوانـد و زبان‌هـای روسـی، انگلیسـی و 
عربی را آموخت. نخستین تجربه دولتی‌اش به 
عنوان وابسته سفارت ایران در سن‌پترزبورگ 
گشت به تهران، در وزارت  رقم خورد. پس از باز
خارجه بالا آمد، مدرسه علوم سیاسی را بنیاد 
گذاشـت و خـود بـه تدریـس حقـوق بین‌الملـل 
پرداخت. او طی سال‌های پرآشوب مشروطه، 
گون وزارت‌هایی چون امور  در دولت‌های گونا
خارجـه، معـارف و عدلیـه را بـر عهـده گرفـت. در 

چهار مقطع کوتاه، نخست‌وزیر ایران 
هـم شـد. در سیاسـت خارجـی 
بـا نفـوذ بیگانـگان درگیـر بـود و 

در حـوزه قضـا، بنیان‌گـذار 
حقوق شکلی مدرن 
ایران به شمار رفت. 
او علاوه بر سیاست، 
ی  ر یخ‌نـگا ر تا بـه 

بـا  و  خـت  ا د پر هـم 
نـگارش »تاریـخ ایـران 

ثـار  باسـتان« و نیـز آ
، بـر  یگـر یخـی د ر تا

ر  هـش د یگا جا
فرهنـگ ایران 

افـزود. 

پیرنیـا بـه اعتدالیـون نزدیـک بـود و در مجلـس 
شورای ملی از تهران چند دوره نمایندگی کرد.
در زندگـی شـخصی بـا  شـکوه‌ اعظمـی  )دختـر 
علاءالدولـه(  ازدواج کـرد. از او هفـت فرزنـد از 
جملـه داوود پیرنیـا کـه بعدهـا پدیـدآور برنامـه 
»گل‌هـا« در رادیـو بـود برجـا مانـد. حسـن پیرنیـا 
پـس از دو سـال بیمـاری، در ۲۹ آبـان ۱۳۱۴ 
در تهـران درگذشـت و در مقبـره خانوادگـی 
ک سـپرده  در امامـزاده صالـح تجریـش بـه خـا
وطه، در  یـخ مشـر وز در تار شـد. نامـش امـر
دانشـکده‌های حقـوق و علـوم سیاسـی و در 
کشـور بـه عنـوان معمـاری  فرهنـگ حقوقـی 
کـه آییـن را بـه دسـتگاه عدالـت بخشـید، زنـده 

مانـده اسـت.

 
اول

 شخص

 با چراغ روشن و سرعت تمام داشت خودروهای 
لایـن خـود را جـا می‌گذاشـت و پیـش می‌رفـت آن 
هـم در لایـن دیگـر در جـاده دوطرفـه. آن‌هـا کـه 
از روبـه‌رو می‌آمدنـد مـدام بـوق می‌زدنـد و چـراغ 
کی  می‌دادنـد و در نهایـت بـه سـمت شـانه‌خا
می‌کشـیدند تـا برخـوردی اتفـاق نیفتـد. راننـده 
را کـه متوقـف کردنـد و چرایـی ایـن کار پرخطـر را 
پرسیدند گفت: خسته شدم از بس مجبور بودم 
پشـت دیگـر خودروهـا بـا سـرعت پاییـن حرکـت 
کنم. گفتم هرچه باداباد، سـبقت می‌گیرم. البته 
به خیر گذشـت این بار، اما فراوان اتفاق افتاده 
که رفتاری چنین، خودرو را شـاخ به شـاخ تریلی 
کـرده و حتـی یـک شـاخه کوچـک هـم بـر نهـال 
زندگـی نگذاشـته اسـت. ایـن روزهـا کـه فضـای 
سیاسی کشور را رصد می‌کنم می‌بینم مثل این 
راننـده بی‌محابـا، کـم نیسـتند. انداخته‌انـد در 
لاین مخالف و باسرعت می‌گازند. این دعواهای 
حیدری‌کـش و نعمتی‌سـوز کـه می‌بینیـم مثـال 

مشـخص این سـبقت بیجاسـت. گاه وارد 
لاین حریم خصوصی افراد هم می‌شویم. 
نمی‌دانیـم انـگار و نمی‌خواهنـد بداننـد 
انـگار برخی‌هـا کـه دعـوا، توان‌فرساسـت. 
 . وان ایجـاد می‌کنـد وح و ر لـه در ر لز ز
هـر دو طـرف یـا همـه چنـد طـرف دعـوا، 
فرسـوده می‌شـوند. حتـی کسـی کـه فکـر 
می‌کنـد برنـده اسـت، وقتـی پیراهـن خـود 
را کنـار زنـد جـای زخم‌هـای متعـدد را بـر 

‌جسـم و جـان خـود خواهـد دیـد. خاصیـت دعـوا 
در عیـن زدن، خـوردن هـم هسـت. حـالا اینکـه 
چـه نسـبتی شـکل بگیـرد، چیـز دیگـری اسـت. 
کـه فکـر می‌کنـد بیشـتر زده، بعـدا  شـاید کسـی 
کنـد خـود را مغبـون ببینـد. وقتـی  کـه حسـاب 

صفحـات حادثـه را بخوانـد بگویـد کاش 
اصلا وارد ماجرا نمی‌شـدم. کاش نادیده 
و ناشـنیده می‌گرفتـم. امـا... امـا ایـن کاش 
از جملـه سـترون‌ترین کلماتـی اسـت کـه 
هرگـز ثمـری نخواهـد داشـت. یـک امـای 
دیگر هم در میان است و آن اینکه امروز 
وقت وزن‌کشـی سیاسـی نیسـت چه رسـد 
کـه یـک  بـه دعواهـای حیثیتـی. زمانـی 
دشـمن مشـترک، دندان‌هـای خـود را 
سوهان می‌کشد و ما را به جنگ وجودی تهدید 
می‌کنـد چـه وقـت دعواهـای این‌چنینـی اسـت؟ 
چـه زمـان توهیـن و تهمـت و جداسازی‌هاسـت؟ 
رد؟  ر دا کا کـه خصـم بـا رسـمِ مـا  نیـد  نمی‌دا
می‌خواهـد تیـغ بـه ریـش بکشـد چـه بـر صـورتِ 

ایـن باشـد یـا آن. فرصـت بیابـد، یک‌به‌یـک موهـا 
را تارکـن خواهـد کـرد. فرقـی نمی‌کنـد صـورت چـه 
کسـی زخـم برمـی‌دارد. یکـی بـه صـدای بلنـد بـه 
اصحاب دعوا بگوید آنکه تیشه برداشته با ریشه 
ک ایـران اسـت. بـه کمرشـکن  کار دارد کـه در خـا
کـردن درخـت قناعـت نخواهـد کـرد تـا پاجوشـی 
کاویـد و  ک را خواهـد  جـای آن را بگیـرد، خـا
ریشـه‌ها را یک‌به‌یـک خواهـد خشـکاند حتـی 
ک  گـر لازم باشـد بـرای یافتـن ریشـه‌ها همـه خـا ا
را ‌غربیل‌ کند، این کار را می‌کند تا تارهای رسـته 
گر دل از ملک و  بر ریشـه‌ها را هم بخشـکاند. ما ا
ملـت هـم بریـده باشـیم و صرفـا بـه خـود هـم فکـر 
کنیـم بـاز عقـل حُکـم می‌کنـد گـره از ابـرو باز کنیم، 
دسـت بـه سـوی هـم دراز کنیـم نـه اینکـه دسـت 
دشـمن باشـیم در دریـدن یقـه همدیگـر. دعـوا 
بـرای خصـم عِـده و عُـده درسـت می‌کنـد. قهـر و 
کینـه، خشـاب او را پـر می‌کنـد. بفهمیـم زمـان را. 

بفهمیـم کـه وقـتِ دعـوا نیسـت.

 
کوچه

 

حسین نقیب

در حالی آگهی رهن یک ساله خانه‌های لاکچری با 
قیمت 13 میلیارد تومان در مشهد منتشر می‌شود 
که با این پول می‌توان 6 واحد آپارتمان در همین 

شهر خرید. 
منبع: شهرآرا

 

 کارتون 
شهر

 

پاییز »باغ مشهد«
نـام جشـنواره‌اش »عطـر و طعـم پاییـز« اسـت، جایـی کـه هرکسـی ایـن روزهـا گذرش 
بـه بولـوار جمهـوری اسالمی مشـهد و آنجـا بیفتـد،‌ بی‌شـک دسـت بـه دوربیـن 
یـزان و خانـواده‌اش عکـس یـادگاری می‌گیـرد. در ایـن جشـنواره  می‌شـود و بـا عز
کـه بـه همـت کارکنـان شـهرداری مشـهد برپـا شـده، بسـاط بیـش از 200هـزار گل بـه 
همـراه امکانـات تفریحـی و بـازی بـرای کـودکان بـا حـال و هـوای پاییـزی پهـن اسـت. 

عکس:‌ شیرین قائمی/ شهرآرا  �

 
عکس
روز

 رفتن اینترنت بهتر است یا رفتن برق؟

مدت‌هاسـت حـرف از ناتـرازی آب و بـرق و گاز در کشـور زیـاد شـنیده 
می‌شود که اخیرا صحبت‌ها به اینترنت هم کشیده شد و وزیر ارتباطات 
گفـت: بایـد حـرف اپراتورهـا را دربـاره گرانـی اینترنـت شـنید تـا در حـوزه 

ارتباطـات هـم بـا مشـکل ناتـرازی روبـه‌رو نشـویم.
ک  گرچه تابستان پر از خاموشی امسال، کلمه ناترازی را برای ما ترسنا ا
کرده بود، اما به نظر می‌رسد در مورد اینترنت، تحمل ناترازی به دلایل 

زیر راحت‌تر باشد:

دلیل اول: وقتی برق‌ها قطع می‌شد خیلی 
دستمان برای جایگزین کردن باز نبود. مثلا 
یر بغلمان  ا ز نمی‌توانستیم یخچالمان ر
بزنیم و ببریم جایی که برق داشته باشد، 
گر  اما درباره اینترنت قضیه فرق دارد. ا
اینترنت قطع شود، یا ضعیف شود، خیلی 
راحت می‌توانیم با گوشی‌مان برویم یک 
جای دیگر که اینترنت داشته باشد تا بتوانیم 

خودمان را با این ناترازی، تراز کنیم.
دلیـل دوم: از اولیـن کیلوبایـت اینترنتـی کـه 
وارد کشـور شـده اسـت، مـا بـا قطـع و وصـل 
کمـش زندگـی  ینترنـت و سـرعت  شـدن ا
کرده‌ایـم و بـا گوشـت و پوسـت و اسـتخوان 
و اعصابمـان قطعـی اینترنـت را بـه صـورت 
ملمـوس حـس کرده‌ایـم. لـذت عـادت بـه 
قطـع اینترنـت،‌ راحت‌تـر از عـادت کـردن بـه 
خاموشـی بـرق اسـت کـه فقـط چنـد سـالی 

اسـت مهمـان خانه‌هایمـان شـده اسـت.
دلیل سوم: وقتی اینترنت نباشد، بیشتر 
که خیلی به آن وابسته هستند و  کسانی 
سرشان توی گوشی است اذیت می‌شوند، اما 
قطعی برق، با گرمای طاقت‌فرسایش، همه 
را ناراحت می‌کرد و جامعه آماری آدم‌های 

دلخور از قطعی آن، خیلی زیاد بود.
کلیـه   ، شـی مو خا ن  مـا ز  : م ر چهـا لیـل  د
مسـئولان می‌گفتنـد چـاره‌ای نداریـم جـز 
اینکـه چنـد برابـر قبـل مـازوت بسـوزانیم تـا 
خاموشـی‌ها کـم شـود، امـا بـرای رفـع ناترازی 
اینترنـت نیـازی بـه مـازوت سـوزاندن و ریـه 

ملـت را سـوراخ کـردن! نیسـت.
نـت  ینتر ن قطعـی ا مـا ر ز د  : لیـل پنجـم د
ی  مه‌هـا نا بر ی  شـا تما بـه  ن  ا می‌تـو
غیرتکـراری، غیرکسـل‌کننده و غیربیخـود 
گـی کامال جذابـی  تلویزیـون بپردازیـم؛ ویژ
کـه در زمـان خاموشـی مطلـق بـرق، به‌کلـی 

از مـا سـلب شـده بـود.
در پایان به وزیر ارتباطات که در سخنانش 
گفتـه اسـت: »بـه خاطـر جلوگیـری از ناتـرازی 
بایـد اینترنـت را گـران کـرد« بایـد عـرض کنیـم 
شـما گـران کنیـد، دنبـال دلیـل نگردیـد. ایـن 
همه چیز بدون دلیل گران شـد، خوب این 

هـم گران شـود!
گـر کسـی هـم بـه شـما اعتـراض کـرد کـه چـرا  ا
گـران شـده اسـت، خیلـی راحـت  اینترنـت 
گـران  کـه  بگوییـد: مگـر چیـزی هـم هسـت 

نشـده باشـد؟
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وقت دعوا نیست!

کتاب »تاریخ ایران قبل از اسلام« به قلم مرحوم پیرنیا، 
مجموعه‌ای فشرده از تاریخ باستان ایران را تا قبل از ظهور 
اسلام در این سرزمین شامل می شود. این کتاب که در 
463صفحه، به همت نشر »پارمیس« منتشر شده است  
یکی از موثق‌ترین و مدون‌ترین کتب تاریخی ایران است 
زیرا که کمتر پژوهشگری توانسته است همچون پیرنیا از 

پس چنین پروژه سنگینی در گرد‌آوری و توصیف تاریخ 
ایران باستان بر بیاید.

تقویم تاریخ3

3 آبان سالروز درگذشت ابوالقاسم حالت، شاعر و طنزپرداز فقید 
کشورمان است. او کسی است که نخستین سرود ملی ایران را پس از 
انقلاب اسلامی ایران نوشته است. شعری با نام »پاینده بادا ایران«‌ 

که محمد بیگلری‌پور، آهنگ‌ساز آن است.  

امروز روز جهانی هنرمند است. کریس مک‌کلور، نقاش کانادایی ‌۲۵ماه 
کتبر را به نام روز هنرمند پیشنهاد داد. با نام‌گذاری روز هنر به توصیه  ا
کریس مک‌کلور این روز را بیشتر به عنوان نقاش‌ها می‌شناسند زیرا 
کتبر به  پابلو پیکاسو نقاش و مجسمه‌ساز معروف اسپانیایی در ۲۵ ا

دنیا آمده است.

کتبر سال‌۱۹۴۵ بنیان‌گذاری شد. در سال  سازمان ملل متحد، در ۲۴ ا
 ۱۹۴۷، مجمع عمومی ســازمــان ملل متحد، ایــن تــاریــخ را بــه عنوان
روز ملل متحد نام‌گذاری کرد. هرچند وجود چنین روزی در تقویم جهانی 
کنون در  اتفاقی تحسین‌برانگیز است، اما خوب می‌دانیم که این سازمان تا
برابر جنایت‌های بسیاری سکوت کرده و از پس مقابله با کودک‌کشی‌های 

رژیم صهیونی برنیامده است. 


